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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
[bookmark: _Toc216019994]پیشگفتار
بحث در طایفه‌ای از روایات بود که ناهی از خلوت با اجنبیه بود و عرض کردیم گرچه این بحث به عنوان یک طایفه‌ای در ذیل مباحث اختلاط طرح شد اما خود یک مبحث مستقلی است و در کلمات فقها هم به شکل مستقل در مواردی و در دوره‌های متوسط و میانه به بعد مطرح شده است 
در دوره‌های متقدم خیلی طرح واضحی ندارد جز یکی دو مورد مثل کافی ابی الصلاح است ولی در کلمات قدما این مبحث در فتاوا طرحی ندارد، در کافی در ذیل محرمات آمده است. 
این نکته را قبلاً طرح کردیم و بی‌تأثیر هم نیست در این که روایات را چگونه تفسیر کنیم و به چه سمت سوق پیدا بکنیم. 
در هر صورت این موضوعی که در روایات ذکر شده است در کلمات فقهای متقدم به آن شکل چیزی پیدا نشد. در دایرة‌المعارف هم ارجاعی نداده است. 
از این روست غیر آنچه در کلمات ابوالصلاح آمده است، جای دیگری نیامده است، قدما، چه کلینی و چه صدوق که روایات را نقل کرده‌اند، می‌شود یک اسنادی داد مخصوصاً در من لایحضر، چون ایشان گفته است آنچه در این کتاب نقل می‌کنم، اینها چیزهایی است که من به آن‌ها اعتماد دارم و به انضمام نقل روایات در متن من لا یحضر و آنچه در مقدمه فرموده‌اند، می‌شود به نوعی گفت که نسبت به ایشان داد مخصوصاً اگر یک بابی باشد که آنجا عنوان خلوت داشته باشد. 
این بحث اسناد به فتاوا است که در همین حد اشاره شد. 
سه مبحث تاکنون طرح شد؛ 
[bookmark: _Toc216019995]مبحث اول: مبحث سندی 
که ابتدا در روزهای اول از زوایایی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن بود که هیچ یک از اینها یک سند تامی که قابل اعتماد کامل باشد، ندارد، بعد گفتیم اما جمع اینها به‌گونه‌ای است که احتمالاً تولید یک اطمینان به صدور لااقل در آن مضمون مشترک داشته باشد. 
بعد مداقه مجددی انجام دادیم و استدراکی کردیم در مبحث اول مبنی بر اینکه برخی از این روایات که مشخصاً سه نوع از این نوع روایات هر کدام یک مناقشه‌هایی در دلالت دارد که ممکن است آن‌ها را از مجموعه روایات مربوط به خلوت جدا بکند که وقتی این پنج شش روایت جدا بشود، روایات باقی‌مانده در حد استفاضه موجب و موجد اطمینان نباشد. 
این هم استدراکی بود که به عنوان ان قلت دیروز مطرح کردیم و پاسخی هم که داده شد این بود که گرچه در آن دو سه روایت لم یقعدن مع الرجال فی الخلاء تردید باقی است، یا به آن شکلی که آقای خویی فرموده‌اند که مربوط به آن هست، در مرآت العقول هم بود که مربوط به نشستن در مستراح و محل تخلی مشترک بود، یا لااقل این احتمالی که در مرآت العقول آمده است و آقای خویی ترجیح داده‌اند، ترجیح هم ندهیم، اجمال حتماً ایجاد می‌کند. 
به خصوص که یکی از دوستان حاضر، دو سه نقل تاریخی را آورده بودند، که آن نقل‌ها نشان‌دهنده این است که کنیف و موضع تخلی مستقل در مکه و مدینه خیلی رایج نبوده است و بیشتر همین شکل بوده است که به نقطه‌ای بیرونی از بیوت خود و به هم راه داشته است و این‌جور نبوده است که جدا باشد، 
اگر آن باشد یا آن احتمال تأیید می‌شود که لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء مقصود خلوت به معنایی که ما سخن می‌گوییم نیست، بلکه یک نوع اختلاط است و آن هم نوع خاص اختلاط است که در موضع تخلی که در معرض دیدن عورت و امثال اینها است و آن هم دلیل بر اختلاط مطلق نمی‌شود. 
یا اینکه آن نقل‌هایی که برای ما فرستاده است، نشان‌دهنده این است که ابهام و اجمال قابل اعتنا است و نمی‌شود این دو سه روایت را در مجموعه روایات خلوت قرار داد. 
آن روایت نفس مرأه که در وسائل آمده است، آن را هم گفتیم نوع خاصی از اختلاط است بنابر یک احتمال. 
اما آن دو سه روایتی که نقل قصه شیطان و حضرت موسی و حضرت نوح علیهماالسلام بود، گفتیم دلالت آن‌ها مشکلی ندارد. 
[bookmark: _Toc216019996]نتیجه مسائل استدراک 
از این رو بود که علی‌رغم اینکه این نتیجه‌گیری از مباحث استدراکی دیروز در باب بحث اول و سندی این می‌شود علی‌رغم اینکه چند روایت از این مجموعه جدا می‌شود یا احتمال جدایی آن هست، در عین حال آن باقی‌مانده‌ها به ویژه با توجه به آن نکته‌ای که در باب ابلیس و انبیاء معظم نقل کردیم، مجموعه یک مجموعه‌ای است که قابل اعتماد است و نمی‌شود آن را کنار گذاشت و بعید نیست اطمینان به صدور باقی بماند علی‌رغم این که چند روایت از این طایفه جدا شد. این حاصل بحث ما در مبحث اول بود با استدراکی که دیروز داشتیم. 
[bookmark: _Toc216019997]مبحث دوم 
که ملاحظه کردید چهار احتمال در موضوع این روایات بود که موضوع خلوت در اینجا چطور است که ما در بحث دوم گفتیم طبق قواعد باید بگوییم خلوت بما هی هی، در اینجا علی الاطلاق، خود موضوع است 
[bookmark: _Toc216019998]مبحث سوم 
که طرح کردیم و یک تکمیلی خواهیم داشت این بود که حکم در این روایات چه نوع حکمی است؟ اینکه «لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامَرَأَةٍ»[footnoteRef:1] و لا تخلو بامرأة، یا لا تخلو بکَ، این نهی‌های مصرح یا مستفاد به شکل غیر مصرح، چه نوع نهی است؟  [1:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص266.] 

در اینجا چند احتمال ذکر کردیم که امروز به شکل دیگری آن را تکمیل می‌کنیم. 
[bookmark: _Toc216019999]احتمال اول
عرض کردیم یک احتمال آن است که اینها را حمل بر ارشاد بکنیم، ارشاد به حسن احتیاط که می‌گوید خلوت نکن، این یک احتیاط است و شکی نیست که یک احتیاط است، یک احتیاط مستحب خوبی است و این حسن احتیاط حکم عقلی است در ارتباط با این حکم شرعی و اینها به آن حکم ارشاد می‌کنند. حکم حسن احتیاط 
[bookmark: _Toc216020000]پاسخ احتمال اول
این است که اصل در این خطابات حمل اوامر و نواهی بر مولویت است، اصالة المولویه تدفع هذا الاحتمال و حمل هذه النواهی علی الارشاد. 
[bookmark: _Toc216020001]احتمال دوم 
این است که کسی بگوید این نهی، نهی مولوی است، اما نهی مولوی مقدمی است، غیر است، نه نفسی. 
شبیه آنچه در وضو یا غسل امر می‌شود، توض، اغتسل یا یتوض، یغتسل، آنجا هم امر می‌کند یا خبر در مقام امر است ولی امر آن مستقل نفسی که نیست، امر به مقدمه است و امر با قرائنی حمل بر خطاب غیری و وجوب غیری می‌شود نه وجوب نفسی. 
شبیه آن ممکن است اینجا گفته شود که این نهی‌ای که می‌کند «لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامَرَأَةٍ» یا یخلون رجل بامرأة، اینها نهی مقدمی و غیر است، نه نهی مستقل نفسی. 
[bookmark: _Toc216020002]مناقشه در احتمال دوم
منتهی ان قلتی که در اینجا هست این است که در مقدمات وجودی و مقدمات واجب، مقدمه واجب، واجب است، عقلا واجب است، شرعی هم محل اختلاف است، ولی وجوب عقلی آن محرز است. 
اما در مقدمات معصیت و مقدمات حرام، همه گفته‌اند که حرام نیست، کسی مقدمه را انجام بدهد ولی ذی‌المقدمه را انجام ندهد، این را عقل نمی‌گوید حرمتی دارد. 
از این جهت اینجا حرمت غیری وجود ندارد که این را حمل بر حرمت غیری کرد ولو حرمت غیری عقلی. 
[bookmark: _Toc216020003]پاسخ مناقشه 
این است که اگر کسی بخواهد نهی در روایات را حمل بر نهی در مقدمات غیر بکند، باید حمل بر مقدمه تولیدی بکند، در مقدمات تولیدی، مقدماتی که انجام که بشود، علی القاعده یک محرمی می‌آید، آن‌ها را می‌گویند حرام است، 
[bookmark: _Toc216020004]اقسام مقدمات تولیدی
منتهی مقدمات تولیدی علی قسمین است
۱- مقدمات تولیدی عقلی
۲- مقدمات تولیدی عرفی که غالباً و علی الاصول همراه با آن است. 
این ممکن است کسی بگوید این خلوت علی الاصول و غالباً دنبال آن یک اشتباه و خطا و معصیتی محقق می‌شود و بگوید این مقدمات تولیدی از این قبیل هم مشمول قاعده حرمت مقدمات تولیدی در حرام و معصیت هم می‌شود 
اگر کسی این را بپذیرد ممکن است این ان قلت جواب داده شود و بگوید وجه دارد که اینجا بگوییم این نهی‌ها، اشاره به نهی غیری و مقدمی دارد. 
۱- اگر هم آن قاعده حرمت مقدمات تولیدی حرام را بپذیریم اولاً 
۲- و بپذیریم که تولیدی هم اعم است از تولیدی عقلی لا ینفک و تولیدی عقلایی و ملازمه عقلاییه. 
اگر این دو را بپذیریم ممکن است بگوییم اینجا یک راهی دارد که حمل بر مقدمی بکنیم. 
یا اینکه می‌گوییم این همه خلوت‌ها را نمی‌گیرد، آن خلوتی را می‌گیرد که مستلزم ترتب معصیت باشد. 
تا اینجا به این شکل ممکن است تقریر بشود. 
[bookmark: _Toc216020005]پاسخ احتمال دوم
اما پاسخ این احتمال هم روشن است، همراه خودش هست، پاسخ این است که اینجا یک اصل اصولی و قاعده عقلایی وجود دارد که مانع از حمل بر خطاب غیری می‌شود. 
همان طور که در پاسخ احتمال اول گفتیم اصالة الموضوعیه مانع است و می‌گوید این ارشاد نیست، اصالة المولولیه می‌گوید این ارشاد نیست بلکه خطاب ارشادی است. 
در پاسخ احتمال دوم هم اصالة النفسیه می‌گوید این خطاب نفسی است نه خطاب غیری. همان که در اصول ملاحظه کردید اذا تردد امر بین الخطاب النفسی و غیری، اطلاق اقتضا می‌کند حمل بر خطاب نفسی. 
این هم طبق قاعده است که باید نفسی گرفت مگر این که قرائن روشنی باشد که این‌جور قرائنی خیلی وجود ندارد بلکه ممکن است قرائنی خلاف آن باشد. 
مقدمه در فعل شخص مکلف است، کاری انجام می‌دهد که خود او معصیت انجام بدهد، این مقدمه حرام است. 
اعانه این است که الف کاری را انجام می‌دهد که باء معصیت بکند، 
[bookmark: _Toc216020006]احتمال سوم
این است که از آن دو مرحله بگذریم بگوییم نهی در روایات، نهی مولوی است و بعد بگوییم این نهی، نهی نفسی است و مقدمی و غیری نیست، کما هو الظاهر، بر اساس اصول عقلاییه باید بگوییم نهی مولوی است و نفسی است. 
اما در احتمال سوم، حمل این بر کراهت و تنزیه است که قبلاً هم عرض کردیم. 
این احتمال را صاحب جواهر پذیرفته است، صاحب جواهر نقل کرده است می‌فرماید این نهی در اینجا کراهت و تنزیه است، دلیل او این است که می‌گوید لسیرة القطعیه. قبل از آن هم دارد که کسی که آشنا با لسان ادله باشد و رموز ادله باشد، این را می‌فهمد که آن‌ها کراهت را می‌خواهند بگویند یک جور ادعای شبه بداهتی کرده است. 
مرحوم صاحب جواهر؛ واقعاً احاطه در منظومه مباحث فقهی فوق‌العاده بوده است و از کسانی است که به این ارتکازات و مذاقات و سیره‌ها خیلی توجه دارد. 
گویا ایشان این را خیلی مسلم گرفته‌اند که مجرد خلوت این حرام پنداشته نمی‌شود و در سیره‌های متشرعه، صرف خلوت در یک ساختمان، حالا ساختمان بزرگی هم باشد، هیچ معرضیتی ندارند، سنی هم دارند، جوری است که اصلاً در آن تهییج و یا ریبه نیست، این را مسلم گرفته است که در سیره متشرعه این حرام نیست و این را پرهیز قطعی به عنوان محرم ندارند. این فرمایش صاحب جواهر است برای تأیید این احتمالی که در تنظیم امروز احتمال سوم است. 
این احتمال سوم با این فرمایش مرحوم صاحب جواهر مقداری تقویت شد بیش از آنچه آن روز اشاره کردیم. 
[bookmark: _Toc216020007]پاسخ به کلام صاحب جواهر
منتهی ممکن است کسی به این استدلال صاحب جواهر به یکی از این دو شکل پاسخ بدهد
۱- اینکه تردید در اصل این مسئله بکند. علی‌رغم این عبارت‌های حماسی که ایشان در مباحث مذاق و سیره می‌آورند، در عین حال ممکن است کسی بگوید چنین چیزی برای ما محرز نیست. 
قبل از اینکه پاسخ را بگوییم، همان فرمایش صاحب جواهر را تکمیل بکنیم. 
استدلال ایشان همین نکاتی بود که مذاق و سیره که اشاره کردیم؛ ممکن است بر آن افزوده شود نکته‌ای که از روز اول اینجا متعرض شدیم و امروز هم اشاره شد و آن اینکه شاهد دیگری بر این مسئله این است که در فتاوای قدما این مسئله نیامده است. 
و این ممکن است نوعی اعراض از این روایات یا لااقل اعراض از دلالات باشد. این هم دلیل دیگری است که اینجا هست. / 
اینکه در کلمات قدما جز ابوالصلاح حلبی رحمت‌الله علیه نیامده است، ممکن است به عنوان اعراض به شمار آید. منتهی اعراض با دو تقریر؛ 
[bookmark: _Toc216020008]تقریر اول
در برداشت و استظهار اعراض از عدم طرح این مسئله در فتاوا این است که اعراض اینها از اسناد روایات است، اعراض از اصل روایات است و آن وقت آن استفاضه موجبه اطمینان را فرومی‌ریزد اگر اعراض را با تقریر اول بگوییم که اعراض، سندی است، اعراض از اصل صحت صدور روایت است، اینکه این روایات مطرح بوده است ولی آن‌ها به آن فتوا نداده‌اند، اعراض فتوایی نشان می‌دهد که یک خللی در صدور اینها می‌دیده‌اند. 
این تقریر اگر باشد، کل اساس به هم می‌ریزد و این مربوط به بحث سندی اول است که آن روز هم اشاره کردیم. 
[bookmark: _Toc216020009]تقریر دوم
می‌تواند اینجا به عنوان متمم استدلالات صاحب جواهر به شمار بیاید گرچه در کلام ایشان نیست، این است که اعراض فتوایی قدما از این سلسله روایات، اعراض دلالی است، نه اعراض سندی. یعنی اعراض سندی در دلالت بر تحریم است. اینها روایات را دیده‌اند، اینکه به آن توجه نکرده‌اند، از باب این است که از آن استفاده کراهت می‌کرده‌اند. 
آن وقت بیان احکام تنزیهی آن‌جور تقیدی ندارند. خیلی از احکام ندبی و تنزیهی وجود دارد که قدما آن را متعرض نشده‌اند یا می‌بینیم شیخ در یک کتاب می‌گوید و در یک کتاب نمی‌گوید در حالی که احکام الزامی یک تقیدی وجود دارد که بیان بکنند. 
ممکن است اعراض را این‌جور تقریر بکنیم که‌ عدم افتاء به خاطر این نبوده است که اسناد و صدور اینها را قبول نداشته‌اند، بلکه به دلیل این بوده است که دلالت اینها را بر تحریم تام نمی‌دانستند و بیان احکام غیر الزامی ضرورتی ندارد، نمونه هم دارد. 
اما در عین حال ممکن است هر یک از این دو استدلال را پاسخ گفت. 
[bookmark: _Toc216020010]پاسخ استدلال اول
این است که علی‌رغم بیان خیلی با حدت و شدت و حماسی مرحوم صاحب جواهر در اینجا دارد، در یک جای دیگر از این قبیل عبارات دارند، اما واقعاً اینکه بگوییم یک سیره متشرعه است که خلوت بما هی هی را جایز می‌دانستند یا حرام نمی‌دانستند، یا ارتکاز و مذاقی است که این را حرام نمی‌دانستند، ما که این را نمی‌فهمیم که به این شکل بگوییم یک سیره قطعیه‌ای است، یک ارتکاز قطعیه‌ای است که خلوت بما هی هی که علی الاصول هشتاد نود درصد در معرض مفاسد است، این اشکال ندارد و حرام نیست. ایجور چیزی علی العهدة المدعی. 
اینکه ایشان این سیره را دیده است و سیره قطعیه حس می‌کند، یک چیزهایی که ممکن است ما هم آن‌ها را استثنا بکنیم یا بگوییم داخل در موضوع نیست یا استثنا بکنیم، آن‌ها را در سیره دیده است، این درست است، یک جایی که هیچ معرضیتی ندارد، ضمن اینکه التذاذ در آن نیست، ریبه هم نیست، عرفا هم معرضیت ندارد، یک پیرمرد و یک پیرزن در فضای بازی هستند، هیچ معرضیت ندارد، نمی‌گویم التذاذ و ریبه نیست، چون اگر التذاذ و ریبه بگوییم اصلاً همان التذاذ و ریبه می‌شود و این نیست، خلوت بما هی هی. این خارج است. 
ما می‌گوییم بعید نیست، ما هم که می‌گوییم این روایات را می‌پذیریم می‌گوییم از این انصراف دارد، یا در جاهایی که ایشان تصور می‌کرده است، تفسیر عامی از خلوت دارد، شبیه این که کسی به مغازه می‌رود در مغازه باز است ولی یک گوشه‌ای می‌روند که جلوی دید نیست، آن هم ممکن است بگوییم نیست، از باب اینکه بگوییم خلوت نیست. 
یک مواردی هست، بعید نیست که سیره وجود داشته باشد. (این راهنمای ما برای اینکه هم تفسیر خلوت است و هم احیاناً بعضی انصراف‌ها است) 
آنچه خدمت صاحب جواهر می‌توانیم عرض بکنیم این است که فی‌الجمله سیره متشرعه و مذاق را می‌پذیریم، ولی آن فی‌الجمله در جاهایی است که خلوت صادق نیست، یا شک در صدق خلوت است و جاهایی که اصلاً معرضیتی وجود ندارد. واقعاً هم همین‌طور است و این را قبول داریم. و ما این را مقید این روایات بعید نمی‌دانیم باشد. 
یا موجب انصراف باشد، دو چیز از این سیره با این تفسیری که ما عرض کردیم می‌شود استفاده کرد؛ 
۱- اینکه خلوت دایره خیلی وسیعی ندارد. 
۲- اینکه این روایات منصرف است از مواردی که هیچ معرضیتی نیست. 
نمی‌گوییم اختصاص به آنجا دارد که التذاذ یا ریبه باشد، اگر این باشد، دیگر روایات ارزشی ندارد، طبق قاعده عامه است. 
این اوسع از آنجا است که التذاذ و ریبه است، جایی که التذاذ و ریبه نیست آن را می‌گیرد. 
ولی یک معرضیتی باید وجود داشته باشد. معرضیت غیر از صدق التذاذ یا ریبه است، این بعید نیست انصراف به این داشته باشد. 
[bookmark: _Toc216020011]احتمالات در باب سیره
بنابر این سیره را می‌توانیم سه احتمال راجع به آن بدهیم. 
۱- اینکه مثل صاحب جواهر بگوییم سیره و مذاق و ارتکازی وجود دارد که این روایات را کنار بگذارد یا حمل بر کراهت کرد. 
۲- اینکه سیره و ارتکاز را اصلاً نپذیریم. 
۳- آن که ما ترجیح می‌دهیم این است که ما سیره و ارتکازی را می‌پذیریم که در جایی که در معرضیتی وجود ندارد. 
آن وقت این روایات حمل بر جایی می‌شود که معرضیت باشد. 
با این تفسیر از ارتکاز و سیره، لازم نیست، یعنی حق نداریم بگوییم اینها کراهت را می‌گوید اینها حرمت را می‌گوید حمل بر حرمت و ظهور می‌کنیم منتهی آن سیره و ارتکاز کمک می‌دهد بر این که اینجا انصرافی قائل بشویم یا تقییدی قائل بشویم و بگوییم آنجا که هیچ معرضیتی نیست شامل نمی‌شود. 
این سیره کل خطاب را از حرمت به سمت کراهت نمی‌برد برای اینکه قدر متیقن این سیره محدوده خاصی است که معرضیتی نیست. 
[bookmark: _GoBack]این شکل تفسیر بکنیم، چرا بگوییم کراهت است، می‌گوییم حرمت است، منتهی این انصراف دارد آنجا حتی ممکن است بگوییم کراهت هم نیست، جایی که هیچ معرضیتی نیست.
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